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 چکيده

ها و اشتراکات اين دو  هدف مقاله، مقايسۀ دو گويش گيلگی و بختياری و ارائۀ شواهدی از همسانی
با عنايت به تحوّلات بسياری که در طول . نی استگويش برای اثبات ارتباط تنگاتنگ فرهنگی ميان اقوام ايرا

های  های سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی را متأثّر نموده و به تبع آن در لايه عرصه ،تاريخ
ها را به ورطۀ خاموشی و فراموشی کشيده،  ها را نيز متحوّل کرده و گاهی برخی از آن نخستين، زبان و گويش

در اين تحقيق با استفاده از پرسشنامۀ  .يابد های ايرانی ضرورت می و گويشها  ن در زبانتحقيقات بنيادي
تکميل آن توسّط تعدادی از  وها تنظيم شده،  آوری گويش فرهنگستان زبان و ادب فارسی که برای جمع

يجتاً ای بررسی شده نت ها به روشی تحليلی و مقايسه گويشوران گيلکی و بختياری، جزئيات پرسشنامه
 .بی شده استياهدر اين دو گويش ريشجهت اثبات ادّعا شماری از اشتراکات زبانی و آوايی و معنايی 
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 مقدمه .   1

های گويشی،  چه بسا با بررسی و تحليل داده. ها اهميت بسزايی دارد گردآوری و ثبت و ضبط گويش
در روزگار کنونی . شود شناختی زدوده می های زبانی شناخته و برخی ابهامات زبان ناشناختهبسياری از 

اند و بسياری ديگر رو به فراموشی نهاده و جای خود را به فارسی  های ايرانی خاموش شده بسياری از گويش
های ايرانی  گويش. تآوری نوين ارتباطات بر سرعت اين روند افزوده اس اند و در اين ميان فن معيار داده

از فوايد آن . اند شناختی و تاريخی شناختی، مردم های زبانی، ادبی، جامعه منابعی پربار برای پژوهش
واجی، صرفی، نحوی، معنايی و واژگانی در / هايی آوايی بازشناسی لغات کهن و نادر، آگاهی از دگرگونی

ها، ثبت و  های ايرانی و شناخت روابط آن و گويشها  تر زبان بندی دقيق طول زمان در مناطق مختلف، طبقه
هدف تحقيق حاضر نيز مقايسۀ دو . توان برشمرد های زبانی رو به خاموشی و ديگر فوايد را می ضبط گونه

های اين دو گويش است تا ارتباط نزديک فرهنگی  گويش گيلکی و بختياری و ارائۀ شواهدی از همسانی
نظيری را که در سطح اجتماعات زبانی پراکنده در  رسانده، وجوه اشتراک بی ميان اقوام ايرانی را به اثبات

های به ظاهر متفاوت ايرانی را با حذف مرزهای ظاهری  سراسر ايران وجود دارد، بشناساند و اتّحاد فرهنگ
 . که بر اثر گذر زمان به وجود آمده، معرّفی کند

در مقايسۀ اين دو . ت متعدّدی نوشته شده استهای ايرانی، کتب و مقالا در زمينۀ شناسايی گويش
شناسی و دستورزبان فرهنگ لری پرداخته و اين  تأليف اکبر ياوريان، به ريشه نامۀ لری واژهگويش، کتاب 

... های ديگری چون بختياری، گيل و ديلم، بهدينان کرمان و يزد، سگزی و دشتستانی و  گويش را با گويش
لهجه و گويش  61های زمان گذشتۀ ساده و گذشتۀ نقلی در  اسی، انواع ساختايران کلب. بررسی کرده است

ورا سرگيونا راستار گويوا، . بندی کرده است دسته« های ايرانی ها و گويش گذشتۀ نقل در لهجه»ايرانی را در 
چی، ايران شناس برجستۀ روس، علاوه بر نگارش دستورزبان پهلوی، در مورد زبان گيلکی، مازندرانی، بلو

ها،  افزون بر اين. های مرکزی ايران تحقيقات مبسوطی کرده است سنگسری، شهميرزادی و ولاتری و گويش
های بختياری و گيلکی به طور جداگانه مطالعاتی انجام گرفته، به  در منابع بسياری بر هر کدام از گويش

اژگان و اشتراکات لفظی در خصوص ای در سطح و اند امّا مقايسه ها پرداخته ابی و بررسی تاريخچۀ آنۀريش
 .اين دو گويش صورت نگرفته است

ای و تحليلی انجام شده بدين ترتيب که پرسشنامۀ  اين تحقيق به روش ميدانی و سپس مقايسه
های ايرانی تدوين شده، در اختيار گويشورانی  فرهنگستان زبان و ادب فارسی که به منظور گردآوری گويش

گويشوران بختياری مورد نظر در اين پرسشنامه متعلّق به منطقۀ جنوبی جنوب . رفتاز اين دو خطّه قرار گ
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کنان است و از گويشوران  غربی ايران بويژه ايذه و پيرامون آن، باغملک، برخی روستاها مانند کولفرح و نعل
گيلک بيشتر محدودۀ رشت و بندرانزلی و آن نواحی در نظر است امّا به جهت مقايسه در سطحی 

های گيلکی ديگر مناطق گيلان نيز  نوشتۀ محمود پاينده، معادل فرهنگ گیل و ديلمتر، با استفاده از  گسترده
هاست امّا به دليل تنگنای اين  ها و جمله پرسشنامۀ مذکور شامل واژه. بدين مجموعه افزوده شده است

قايسه و تحليل افعال و است و م( اسم و صفت)مقال، محدودۀ مطالعاتی تحقيق حاضر صرفاً واژگان 
به منظور مقايسۀ اين واژگان، جدولی . شود جملات و نکات صرفی و نحوی به پژوهشی ديگر موکول می

شش ستونی تنظيم شده که به ترتيب واژۀ فارسی، گيلکی و بختياری در هر رديف آورده شده و در ستون 
لازم به ذکر است که نگارش آواها با استفاده از . ها قيد شده است مقابل هرکدام از اين واژگان، آوانگاری آن

در ستون سوم مقابل برخی از واژگان گيلکی درون پرانتز . انجام شده است IPAالمللی  آوانگاری بين
ها  نوشت اين کوته. دهندۀ کاربرد آن واژه در ناحيۀ خاصّی از گيلان است  هايی درج شده که نشان نوشت کوته

 :عبارتند از

 نشرق گيلا :ش

 غرب گيلان :غ

 شرق و غرب گيلان :شغ

 نشينان، ديلمی گالشی، گويش کوه :گا

 رشت :ر

 انزلی :ان

 لاهيجان :لا

 لنگرود :لن

 رودسر :رود

 روستا و دهات، روستاهای شرق گيلان :ده

 سياهکل :سيا

 پاشاکی :پا

 آباد رحيم  :رحيم
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 جغرافيای ايلان و روزستان.  1 

 بارتری ايلان و ايالت شمال . 1.  1

های البرز در يک مجرای پيچ در پيچ در انتهای باختری ساحل  سفيدرود، پس از عبور از سلسله کوه»
ها را  های نسبتاً پهناور که پشت آن ريزد و در اين نقطۀ دلتايی دارای باتلاق جنوبی دريای خزر به آن دريا می

دايرۀ بزرگی از  ود که از جنوب و باختر نيماين دلتای سفيدر. دهد ها فراگرفته است، تشکيل می سلسلۀ کوه
های پوشيده از جنگل بر آن احاطه کرده، ايالت کوچک گيلان است که اعراب آن را جيل و  ها و کوه تپّه

در جنوب و »(. 171: 1376لسترنج، )« شود گفتند و از سه ولايت کاملًا مختلف تشکيل می جيلان می
های طالقان و طارم از ايالت جبال است بلاد  بال را که محاذی کوهباختر اين ايالت آن قسمت از اقليم ج

های کوهستانی که از  حاشيۀ باريک ساحلی و دامنه... ناميدند ديلم و گاهی هم به صيغۀ جمع، ديلمان می
جنوب غربی دريای خزر به طرف شمال کشيده شده و از طرف خاور مقابل آن درياست سرزمين طالش 

کرسی بلاد ديلم ... ياقوت آن را به شکل جمع طلشان يا طالشان ضبط کرده استشود که  خوانده می
در قرن هشتم، لاهيجان و فومن ... گويند، رودبار نام داشته ولی محلّ آن مشخّص نيست  که می چنان

باشد و  شهر فومن و ولايت آن، واقع در باختر سفيدرود، از ساحل دورتر می. دارالملک جيلانات بود
ترين مؤلّفينی است که  مستوفی يکی از قديمی... رين شهر ناحيۀ کوهستانی ديلم به شمار آمده استت بزرگ

شفت يا شفته اسم شهری است که حمدالله مستوفی از آن به اين ...از رشت، کرسی فعلی گيلان، اسم برده 
-77: 1376نج، لستر)« دو نام ياد کرده است اگرچه اکنون فقط ولايت شفت در جنوب رشت باقی است

176.) 

 

 روزستان. 1.  1 

اند تشکيل  های رسوبی که رود کارون و شعب متعدّد آن ايجاد کرده ايالت خوزستان از تمام زمين»
کلمۀ خوزستان ( دجيل به معنی دجلۀ کوچک است)ناميدند  اعراب رود کارون را دُجَيل اهواز می... ميشود

نوشتند و جمع هوز در زبان عربی  های هوز و حوز نيز می به معنی کشور خوزهاست و خوز را به صورت
اهواز است که نام کرسی ايالت خوزستان است و در آغاز امر نام آن سوق الاهواز بوده و الاهواز مختصر آن 

گذرد ولی شعب آن رود از بلاد لر  های لر بزرگ می قسمت عليای رود دجيل، يعنی کارون، از کوه. است
سرچشمۀ دجيل، زردکوه است همان کوهی که از جانب ديگر آن . آيد ان فرود میکوچک و جبال کردست
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اهواز، کرسی استان خوزستان، در اصل ... شود خيزد و به طرف اصفهان جاری می زاينده رود برمی
های هرمز اوشير و هرمز اردشير آمده که نام فارسی  های خطّی به صورت و در نسخه)هرمزشهر نام داشته 

گفتند در شصت  کرسی دوم خوزستان که اعراب آن را تستر و ايرانيان شوستر يا شوشتر می... ( آن است
هايی که امروز  در هشت فرسخی شمال باختری شوشتر سر راه دزفول خرابه... ميلی شمال اهواز واقع است

ی شاپور در جند. شد و اين جا موضع شعر جندی سابور يا جندی شاپور است نامند، ديده می شاه آباد می
زمان ساسانيان کرسی خوزستان بود و تا زمان منصور خليفۀ عباسی مدرسۀ پزشکی بزرگ آن که بختيشوع 

دزفول يعنی دزپل يا قلعۀ پل، بر کنار رودخانۀ دز در ... پزشک نصرانی آن را تأسيس کرده بود شهرت داشت
ان شاپور دوم ساخته شده در آن گويند به فرم جنوب جندی شاپور واقع است و چون پل مشهوری که می

اين پل را اصطخری پل اندامش ناميده و بقايای آن هنوز . جاست آن شهر بدين اسم موسوم گرديده است
زمينی که در شمال و خاور دزفول و شوشتر واقع است در اوايل قرون وسطی به صحرای لر ... وجود دارد

ا، پس از قرون وسطی به دو ولايت کوهستانی لر کوچک و اند و ازآن ج معروف بوده و اهالی آن همه لر بوده
های شوش، يعنی  در جنوب باختری دزفول خرابه... اند لر بزرگ که جزء ايالت جبال است، مهاجرت کرده

سه روزه راه ... گور دانيال پيغمبر بر جانب غربی آن شهر است... سوسای قديم، نزديک رود کرخه قرار دارد
رامهرمز منسوب به هرمز نوادۀ انوشير بابکان واقع است که تاکنون به همين نام  در مشرق اهواز، شهر

ولايت لر در مشرق و شمال شوشتر در امتداد رودخانۀ کارون عليا و شعب متعدّد آن ... باشد معروف می
و مجاور  ولايتی را که در خاور و جنوب کارون عليا قرار دارد، حمد الله مستوفی لر بزرگ ناميده. واقع است

اين شهر در پای . اند کرسی لر بزرگ شعر ايذج بود که مال امير هم به آن گفته. شولستان در مرز فارس است
اين پل که . به پل سنگی بزرگی که در آن شهر روی کارون بسته بودند نيز معروف بود... ها واقع بوده کوه

در دو جانب رودخانه، . شد ناميده می" خره زاد"ان شود، به نام مادر اردشير بابک های آن هنوز ديده می خرابه
پنجاه ميلی خاور مال امير در ... چهار فرسخی شمال باختری ايذج، شهر کوچکی است موسوم به سوسن

ها از کلمۀ لر  لردگان يا لرکان که همۀ آن)ترين شعبۀ رودخانۀ کارون شهر لرجان  مرز فارس و نزديک خاوری
 (211-61: 1376لسترنج، . رک)« واقع است( ترکيب يافته

 

 زبان ايرانی .  8

. اند پيرامون محلّ پيدايش انسان آغازين نظريۀ دقيقی را ارائه نمايند شناسان نتوانسته امروزه هنوز انسان
کردند و اين  آن چه مهم است اين که پراکندگی انسان در هر گوشه از جهان، واحدهای فرهنگی را فراهم می

های زبانی هر يک به  شک خانواده بی... يافتند زبانی نيز دست می-ه به تحوّلات فکریها رفته رفت گروه
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ها، روزگاری در ميان يک خانوادۀ مشترک در محلّی ويژه  اين خانواده. شوند تر تقسيم می های کوچک گروه
ها  آن های گوناگون و اماکن مختلف، زبان شده است که سپس به علّت انشعاب اقوام به شاخه صحبت می

های خانوادگی  ای پذيرفته است ولی با تمام اين تحوّلات زبانی دارای همان ريشه نيز تحوّل يافته و لغات تازه
 .(23: 1373جهانبخش، . رک)باشند  می

شود  زبان ايرانی اصطلاحاً به زبان واحد و بر ريشۀ اصلی و اساسی تمام لهجات مختلفی اطلاق می»
. رت آرياييان تاکنون معمول بوده است و در حقيقت به منزلۀ مبنا و اساس آن استکه در ايران از آغاز مهاج

های هند و اروپايی يعنی  ای است از زبان هند و ايرانی که آن به نوبۀ خود يکی از زبان اين زبان شعبه
نوس ها از هندوستان تا سواحل اقيا های اصلی آن گاه های مجموع اقوام سفيدپوستی است که منزل زبان

های نو و کهن هندی و ايرانی  زبان هند و ايرانی اساس زبان. اطلس در اروپا و جزاير بريتانيا گسترده است
زبان ايرانی از دوران مهاجرت اقوام آريايی و سکايی به نجدهای ايران، زبان عمومی سکنۀ اين . بوده است

همان، )« ن اراضی پهناور باقی استهای زبان ايرانی هنوز در قسمت بزرگی از آ لهجه. سرزمين گرديد
شود، در اين سرزمين هنوز  در روزگار ما گذشته از فارسی دری که فارسی نو نيز خوانده می(. 38

ها آثار مکتوب و ادبی نيز دارند و بسياری ديگر تنها   های متعدّد ايرانی رايج است که بعضی از آن گويش
خانلری، . رک)کنند  ر گوشه و کنار فلات ايران زندگی میزبان محاورۀ اقوام بزرگ يا کوچکی است که د

 (232: 3، ج1372
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 های رايج در نيمۀ غربی ايران زبان.  1.  8 

کردی سوارانی، گيلکی، کرمانجی، کردی جنوبی، بهدينی، بلوچی، : های ايرانی شمال غربی زبان
 سنگسری، مراغی، هورامی مازندرانی، طالشی، تاتی، سمنانی، راجی، گورانی، ايرانی مرکزی،

فارسی، بختياری، شوشتری، بهبهانی، دزفولی، رامهرمزی، هنديجانی، : های ايرانی جنوب غربی زبان
 قنواتی، ماهشهری، بندری، لری، لکی، لارکی، سيوندی، بشاکردی، اچمی

 

 زبان بختياری. 1. 1.  8

بختياری و ممسنی و بويراحمدی به های  در کوهستان بختياری و قسمتی از مغرب استان فارس، قبيله»
های آن درست يکسان  گويند که با کردی خويشاوندی دارد امّا با هيچ يک از شعبه هايی سخن می گويش

ها  هايی وجود دارد که هنوز با دقّت حدود و فواصل آن ها و دگرگونی ها نيز ويژگی نيست و ميان خود آن
های لری و بختياری را جزو يک گروه  مۀ گويشامّا معمول چنين است که ه. مشخّص نشده است

های جنوب غربی  گويش بختياری يا لری بختياری، از گويش( 236: 3، ج1372خانلری، )« بشمارند
گويند و در  ها لر بزرگ می روند و به آن ايران و گويش مردم بختياری است که جزئی از مردم لر به شمار می

های  رود و تفاوت های زبان لری به شمار می ويش يکی از گويشاين گ. جنوب غربی ايران ساکن هستند
به گفتۀ راولينسون زبان . آبادی و لری بويراحمدی دارد های زبان لری از جمله خرّم اندکی با ساير گويش

اين . شده است لری از پارسی باستان مشتق شده که همزمان با زبان پهلوی به صورت جداگانه تکلّم می
های متعدّدی دارد که به طورکلّی از نظر جغرافيايی  های ايرانی جنوب غربی لهجه گر گويشگويش مانند دي

 :توان آن را به چهار نوع گويش تقسيم نمود می

منطقۀ شرقی که قسمتی از دنبالۀ رود کارون، شهرهای شمال و شمال شرقی خوزستان را شامل : اوّل
 .شود و همسايۀ کهگيلويه و بويراحمد نيز هست می

 .منطقۀ جنوبی که از ميداوود و رود زرد تا رامهرمز و هفتکل است: دوم

 .شود شهر تا دورود را شامل می منطقۀ چهارلنگ که از فريدن و فريدون: سوم

شود و از محدودۀ اليگودرز شروع و تا  بختياری ميانی که شامل تمامی طوايف هفت لنگ می: چهارم
 . گيرد از چهارلنگ کيان ارثی را در بر میمناطق جنوبی ادامه دارد و قسمتی هم 
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 ساحل رزر های زبانی ها و اونهاويش.  1.  1.  8

هاست در سواحل  و طالشی و تاتی و فروع اين( طبری)ها که شامل گيلکی و مازندرانی  اين زبان»
ز ميان رفته گرگانی که لهجۀ خاصّ فرقۀ حروفيه بوده امروز ا. جنوبی و جنوب غربی دريای خزر رايج است

ای دارند و از اين ميان مازندرانی صاحب آثار معتبر  مازندرانی و گيلکی ادبيات محلّی قابل ملاحظه. است
 (1373:133جهانبخش، )« بوده که بيشتر از ميان رفته است

 

 ايلکی.  1. 1. 1. 8

اين . ن گيلان استهای ايرانی شمال غربی و زبان مادری بخشی از مردم استا زبان گيلکی از گروه زبان
نويسد  اصطخری می. زبان با زبان پارسی ميانه نزديکی دارد و ظاهراً گويشی جداگانه از ديلمی بوده است

خانلری، )« ای از ايشان هستند که زبانشان با گيل و ديلم متفاوت است طايفه( جيلان)قسمتی از گيلان »
سلامی، گذشته از فارسی دری که زبان رسمی و در آثار مورّخان و جغرافيا نويسان ا»( 271: 3، ج1373

که تا سه چهار قرن بعد از اسلام زبان دينی ايرانيانی ( پارسيک)اداری کشور ايران بوده و پهلوی جنوبی 
شد که به آيين زرتشتی باقی مانده بودند از چندين گويش ديگر که در نقاط مختلف اين سرزمين  شمرده می

در اين کتب که از اواخر قرن سوم تا دهم هجری تأليف يافته به بيش . مده استپهناور متداول بوده ذکری آ
گيلکی را ( 271همان، )« ها گويش گيلکی است ازجملۀ آن. از چهل گويش ايرانی اشاره شده است

 :توان به چند بخش تقسيم کرد می

محدود از  ای در منطقه( نشينان خاور سفيدرود گويش جلگه -بيه پيش)گيلکی لاهيجان : اول
شمال به دريای خزر، از جنوب به سياهکل، از غرب به آستانه و حسن کياده تا مرزهای کوچصفهان و از 

 .آميزد شرق به لنگرود و رودسر که به تدريج با گويش مازندرانی می

که در رشت، لشت نشاء، ( نشينان باختر سفيدرود گويش جلگه -بيه پسی)گيلکی رشت : دوم
 .گويند سرا، خمام، بندرانزلی، فومن و شفت بدان سخن می خشکبيجار، صومعه

 .گويند ای که مردم نواحی کوهستانی لاهيجان بدان سخن می گالشی، گونه: سوم

های کنارۀ دريای خزر که زبان طالشی  مردم شمال غربی گيلان به زبانی ديگر از خانوادۀ گويش
 .سيار نزديک استاين زبان به زبان مازندرانی ب. کنند باشد تکلّم می
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لت زبان .  1  تحو 

 :گيرد از جمله تحوّلات تاريخی هر زبان از جهات مختلفی صورت می

 های زبان اصوات و واج -
 نظام يا دستگاه صرفی و نحوی زبان -
 واژگان زبان -

های ايرانی، دورۀ جديد از نظر تاريخی با استيلای تازيان بر ايران، آغاز  های تاريخی زبان در بررسی»
های متعدّد و مختلف، هر يک صورت  ها و گويش در اين دوره زبان. شود و تا زمان حاضر ادامه دارد می

های ايرانی دورۀ جديد از آن جهت که در  زبان. های ايرانی دورۀ ميانه است تحوّل يافته و دنبالۀ طبيعی زبان
ها دورۀ جديد علاوه بر  زباناز برخی . شوند های زنده محسوب می روند، زبان حال حاضر نيز به کار می

 (117: 1373باقری، )« ...صورت ملفوظ، صورت مکتوب نيز باقی است مانند طبری، گيلکی، کردی و 

ها و واژگان زبان است که  تحوّلات تاريخی مورد نظر در اين تحقيق از نوع تحوّلات اصوات و واج
 :عبارتند از

 های پايانی حذف مصوّت -
 حذف هجای پايانی -
 ها به يک مصوت کشيده آواگروهتبديل  -
 تر تلفّظ کردن آن های سازندۀ واژه برای ساده حذف برخی از واج -
 حذف يکی از دو صامت آغازی -
 خروج برخی اصوات و جايگزينی اصوات ديگر -
 .های ديگر ها به واج تبديل واج -

 

 بررسی اشتراکات لفظی اويش ايلکی و بختياری .  9

های ايرانی  ها برای گنجينۀ گويش فارسی به منظور گردآوری گويش پرسشنامۀ فرهنگستان زبان و ادب
در جدول زير، که با استناد به واژگان پرسشنامۀ مذکور تنظيم شده، شماری از واژگان . تدوين شده است

واژگان . ها قرار گرفته که نشان دهندۀ اشتراکات اين دو گويش است بختياری و گيلکی و معادل فارسی آن
. نمايند های واجی يا آوايی است که روند برخی تحوّلات را می دو گويش بعضاً در برخی ويژگی مشترک اين
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گيرد و گويش بختياری  مراد از گويش گيلکی در اين مقاله، گويشی است که سه تقسيم فوق را در بر می
 . بندی اين گويش را در نظر دارد بيشتر بخش دوم از تقسيم
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يشه ش.  1.  9  ناسی برری از  واژاان ر

نمايد که استخوان از سه پارۀ  چنان می» :(بختياری)رست/ (گيلکی)راش/ (فارسی)استخوان
« خو». ای است که نمونه را در استوار و استودان نيز ديده ميشود واژه. ساخته شده است« ان+ خو+ است»

بر . نيز پساوند بازخوانی است« ان» .در پهلوی باشد به معنی هستی :œxتواند بود که ريختی از اخو  می
اين پايه معنای نخستين و بنيادين واژه، بخش سخت و از پيکر آدمی است که هستی وی بر آن استوار شده 

به معنی هر آن چيزی است که سخت و ستوار و « اُست»ستاک واژۀ »( 131: 1، ج1371کزّازی، )« است
( 227: همان)« توانيم سنجيد اسپانيايی می huesoيسی و فرانسوی و انگل osاين واژه را با . ستبر است

پهلوی و  astaxvanقرابت استخوان( 172: همان)« نيروی زيستی است :œx اخويا :œh اهو»
سانسکريت به معنی عظم عربی فقط جزء اوّل کلمه را آشکار  :œʃtiاوستايی و  œstاستخوان پارسی با 

خاش و خست از ريشۀ استوان است با . اوستا اَسته و اَستی استاين لفظ در پهلوی استو و در . کند می
« پيلسته»و در واژۀ ( استخوان و دانۀ ميوه)هست، هسته، خسته»همين ريشه در . ها تحوّلاتی در آواها و واج

 .به معنی دندان فيل و عاج( مخفّف استخوان)استه  +خورد که مرکّب است از پيل نيز به چشم می

تحوّلاتی که در دو واژۀ ارسو و خرس پديد آمده  :(بختياری)ررس/ (گيلکی)وارس(/ فارسی)اشک
 œrsɔ: خ؛ ديگر افتادگی مصوت پايانی  هـ  الف:   يکی دگرگونی واج آغازين است
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hœrsɔ:xœrs « در فارسی باستان اغلب ختم کلمه به مصوّت بود امّا در تحوّل کلمه از فارسی باستان
 (.211: 1373جهانبخش، )« گردد ت پايانی و گاه صامت پيش از آن حذف میبه ميانه و جديد، مصوّ 

، پارسی a:pœ ، سانسکريت آپهa:pاوستايی آپ(: بختياری)اَو/ (گيلکی)او، آو(/ فارسی)آب
در  eauآب را با . های فارسی آف، آو و اَو گويند و در بعضی لهجه a:p ، پهلوی آپ:a:pi باستان آپی 
« آبو»رود اصل اين واژه از  گمان می». توان سنجيد در انگليسی می aquaاسپانيايی و  در agua فرانسوی و 

 (.31: 1372طاهری، )« زبان سومری مأخوذ باشد که به معنای آب شيرين است

 و در اوستايی آترش a:taxʃ در پهلوی آتخش  :(بختياری)تش/ (گيلکی)تش/ (فارسی)آتش
a:tarʃهای  مصوّت». است:a  وœ آغاز کلمات فارسی باستان است در فارسی ميانه اغلب حذف  که در

 (.211: 1373جهانبخش، )« شود گردد و در فارسی جديد ديده نمی می

آب يعنی آسی که با آب گردش + مرکّب از آس :(بختياری)اسييو/ (گيلکی)آسيو/ (فارسی)آسياب
اند آسِ آب شده بنا بر آن که در لغت  اصل اين لغت آس آب بوده به سکون سين و سين را کسره داده. کند می

کنند و مقرّر است  فارسی حرف آخر مضاف مکسور است و چون فارسيان الف ممدوده را دو الف اعتبار می
ای که مصدّر است به الف ممدوده يکی از اين چهار حرف که بای زايده و بای امر و  که هرگاه بر اوّل کلمه

گذارند و چون  يک الف را به ياء قلب کرده الف ديگر را به حال خود می ميم نهی و نون نفی باشد، درآورند،
کلمۀ آس را بر آب افزودند و يک الفِ آب را به ياء  قلب کردند، آسياب شد و چون در فارسی واو به ياء و 

 باء و« آسياب»يابد، آسياو گفتن صحيح باشد که آسيو و اسييو صورتی از آن است؛ و در  برعکس تبديل می
ريشۀ پهلوی اين واژه آسياپ با حرف پ است که ترکيب يافته از ». واو هر دو به کثرت استعمال افتاده است

شود و لفظ  به معنی آب که امروزه آسياب با حرف ب تلفّظ می« آپ»به معنی سنگ و « آس»دو بخش 
لفظِ آس در . تبه معنی سنگ که ريشۀ آن اوستايی و به قولی سانسکريت اس« آسان»مأخوذ از « آس»

 (.31: 1372طاهری، )« شود به معنی آسياب دستی يا  آسياب بادی ديده می« آسن»يا « استاش»کلمات 

. مخفّف آيينه است. a:denœkو  a:jenœkدر پهلوی  :(بختياری)اُينه/ (گيلکی)اَينه/ (فارسی)آينه
اء مبدّل هاء و معنی لفظ، به حدس مؤلّف انجمن آرای ناصری در لفظ آينه، هاء علامت نسبت است و ي

در اين صورت، آيينه مزيدٌ فيه . گذاشتند( آهنی)آهنی است چه در اوّل آينه را از آهن ساختند و نام آن را آينه 
ببين و پارسی =  didyدر پارسی باستان  diگرفته شده از ريشۀ   a:denægدر پارتی آدينگ». آينه است

 (.31: 1388پاشنگ، )« ن ديدتوان خود را در آ ديدن و افزاری که می
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به معنی تکيه که زير سر نهند، در  :(بختياری)بالشت/ (گيلکی)باليش/ (فارسی)بالش
که به معنی پرهای بازوی مرغان است چه در اصل وضع از پر مرغان « بال»جواهرالحروف نوشته مأخوذ از 

کندند می گفتند که در وقت  ان را میوجه تسميه آن است که در قديم بالش هم ba:rIʃnدر پهلوی . آ
گذاشتند و متدرّجاً در متکّا هم استعمال شده مثل  نشستن در پهلوی راست و چپ برای تکيه دادن دست می

باليش . است( بازو)اين که لفظ بالين هم همين طور است و هر دو لفظ بالش و بالين منسوب به بال 
از بارشن مانند خورش و خورشن و خورشت؛  صامتی در ميان افزوده دارد و بالشن صورتی ديگر است

 :رامشن و رامش که در فارسی جديد واج پايانی حذف شده است

ba:sIʃnba:lIʃnba:lIʃba:leʃ 

ba:rIʃnba:lIʃtba:leʃtba:leʃ 

لفظ بالش يک واژۀ فارسی اصيل است و امّا در زبان ترکی کلمۀ ديگر به نام بالش يا بالشت وجود »
 (.71: 1372طاهری، )« نهادند رت بوده از پانصد مثقال طلا يا نقره که در کيسۀ چرمی میدارد که آن عبا

براتر، در سانسکريت بهراتر و در اوستا : پهلوی :(بختياری)برار/ (گيلکی)برار، آبرار/ (فارسی)برادر
 .افزوده دارد« آ»و آبرار يک صامت « د»برار حذف صامت . براتر

از اوستايی  værkو  vælg از واژۀ پهلوی» :(بختياری)بلگ/ (کیگيل)ولگ، بلگ/ (فارسی)برگ
æværek  =ها به  از جمله تحوّلات تاريخی زبان فارسی، تبديل واج(. 116: 1388پاشنگ، )« برگ

گردد  تبديل می« ب»قرار گيرد، به « œ»يا « :a»  در صورتی که پس از آن مصوت« و»واج . يکديگر است
 : «بهار»، «برف»، «برگ»چنان که در 

vœrkœ værk barg    

vœfrœ værfbœrf 

va:hœrœ vœha:r bœha:r 

 .تبديل و مصوّت پايانی آن حذف شده است« ل»به « ر»همچنين 

 pu:hlو  pɔ:hrو در پهلوی  perteuدر اوستا پرتو  :(بختياری)پهل/ (گيلکی)پول، پورد/ (فارسی)پل

تاب و تاوه نيز آمده . گويند ta:bæk به پهلوی»(:  اریبختي)توه(/ گيلکی)توئه، تاوه/ فارسی)تابه
در اوستا و  tæpتپ . تاب از مصدر تابيدن به معنی گرم کردن است»(. 213: 1388پاشنگ، )« است
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در فارسی، . در اين نامۀ مينوی بسيار است( تب) tæfnuو تفنو ( تبدار) tæftæمشتقّات آن، تفت 
ها از همين بنياد  تابه و تابش و تافته و تفسيدن و تفتيدن و جز اين ناخوشی تب و جزء دومی واژۀ آفتاب و

 (.31: 1376پورداوود، )« است

جليتقه يا جليقه مأخوذ از جليتکا يا »(: بختياری)جلزقه(/ گيلکی)جرقده،جلقده(/فارسی)جليقه
خر آن نوشته است که حرف تاء در آ Giletاين واژه به فرانسوی ژيل . زبان روسی است Giletkaژليتکا 

 (128: 1372طاهری، )« در آخر کلمه پسوند است kaشود و لفظ کا  شود امّا تلفّظ نمی می

در فارسی لفظ ديگری نيز بدين معنا  :(بختياری)اناس/ (گيلکی)جنس،انه/ (فارسی)رسيس
 .بدل شده باشد( جنس)اند و شايد با نفوذ عربی گ به ج  گنه و گناس از يک ريشه. کنس: هست

يا خور  haurهای پهلوی در اين معنی هور  واژه» :(بختياری)افتو/ (گيلکی)آفتو/ (فارسی)يدرورش
xaur  و مترmItr  يا مهرmehr بخش دومين آن . است که در پارسی خور و مهر شده، اين واژه آميغی است

در پارسی آب . باشد« آب»بايد ريختی از  می« آف»به معنی تابش و گرماست و بخش نخستين آن، « تاب»
ای است  واژه»آفتاب ( 131: 1، ج1371کزّازی، )« شود در معنی درخشش و تاب و فروغ به کار برده می

و صورت ترکيبی آن روشنايی تابنده و گرم ... شده فارسی اصيل و در زبان پهلوی آفتاپ با حرف پ تلفّظ می
 (32: 1372طاهری، )« شود می دهد و اين کلمه هم بر خورشيد و هم بر نور خورشيد اطلاق  معنی می

دختر و دخت با همين ريخت در پهلوی به کار برده » :(بختياری)دهدر/ (گيلکی)دتر/ (فارسی)درتر
همان است که در ريخت دوش در دوشيدن مانده و در دوشيزه که نامی  dɔ:xستاک واژۀ دخ . اند شده می

است و اين نام از آن روی بر وی نهاده شده است  دختر در بنياد و ريشه به معنی دوشنده. ديگر است دختر را
در انگليسی و  daughterدختر با . ها بوده است های کهن آريايی، کار دختران دوشيدن دام که در خانمان

tochter به « هـ»صامت « دهدر»و « دختر»در ( 331: 1، ج1371کزّازی، )« در آلمانی سنجيدنی است
لفظ دِت هم )در پهلوی به الفاظ دخت و دِت ». تبديل شده است «د»همراه با مصوت به « ت»و « خ»

« شده است دختر و دوشيزک تفّظ می( های محلّی روستائيان لک زبان لرستان متداول است اکنون در گويش
 (.161: 1372طاهری، )

کُهه در فارسی نيز کُهيدن و کُه کُه زدن و  :(بختياری)کفه/ (گيلکی)راوه، روئه، رفه/ (فارسی)سرفه
 .به همين معناست coughدر انگليسی نيز . های سخت و پی در پی است زدن به معنی سرفه

مند/ (گيلکی)سَمند/ (فارسی)سيمان انگليسی و اصل کلمه  cementهم ريشه با  :(بختياری)س 
 .فرانسوی است( سمنت)



 133  1331، زمستان 11، شمارۀ هاي محلي ايران زمين ادبيات و زبان ۀفصلنام 

 

 

مانند « چ»به « ش»همه از يک ريشه با تبديل  :(بختياری)شون/ (گيلکی)چان، چون/ (فارسی)شانه
 .صورت گرفته است« چوپان»و « شبان»آن چه در 

( خوردن)آشتا ( + نفی و سلب)« ن»ناشتا از  :(بختياری)ناشتا/ (گيلکی)ويشتای/ (فارسی)صبحانه
که « نا»به معنی خوراک است با حرف « آش»اين لفظ از مادّۀ . کسی که از صبح چيزی نخورده باشد

. به معنی خوردن است« اش»به معنی غذا نخورده از مادّۀ « شيتهنا»در سنسکرت . علامت نفی است
 essenلاتينی و  edoخوردن و با  adاز  as، ريشه (آش)فارسی : ، قياس:œʧ ،œʧna:tiهندی باستان 

ويشتای، وشنه، گرسنه و در تداول عام، گشنه، در پهلوی . توان سنجيد انگليسی می to eatآلمانی و 
 gɔ:rsɔ:gدر پهلوی گرسگ ». به معنی بلعيدن است« گر»، در اوستا، «گرس»و در سنسکريت « گرسه»

از اين ريخت درکردی، واژۀ ورسی . توانسته است بود می wIrsœgتر از آن ورسگ  ريختی کهن. بوده است
واژۀ آش به معنی مطلق خورش است و امروزه در فارسی نام »( 373: 1، ج1371کزّازی، )« مانده است

« آش+ است، کلمۀ آشپز و آشپزخانه يادآور معنی اصلی آن است و ناشتا مرکّب از نا غذای مخصوصی
 (.233: 1376پورداوود، )

در فارسی، گوش ماهی؛ کولی  :(بختياری)اوش الی/ (گيلکی)اوش کولی/ (فارسی)صدف
جه به با تو. قسمی از ماهی کوچک استخوانی و پرگوشت است که در مرداب انزلی و بحر خزر فراوان است

گلی شايد همان گولی ديگرگون شدۀ . به کار رفته باشد« ماهی»تداول فارسی، شايد کولی به معنای عام 
در نزهه القلوب گوش گلو جانور بحری است که جهت مهره زدن به . کولی و يا به معنای گوی و گردی باشد

 .کار آيد

است از چخر در پهلوی چرخ ريختی » :(بختياری)چررک/ (گيلکی)چرره/ (فارسی)قرقره نخ
ساکن است، آن « خ»هايی از اين گونه که دارای  در واژه. که در پارسی چرخه شده است ʧœxragچخرگ 

« سرخ»هايی ديگر از اين گونه، يکی  نمونه. دهد رسند، جابجايی رخ می گاه که از پهلوی به پارسی می
که « بخر»است و ديگر « سهر»پارسی بوده است که ريختی از آن در  sɔ:xr« سخر»است که در پهلوی 

در  ʧœxrœ «چخر»در اوستا »( 117: 1، ج1371کزّازی، )« شده و ريختی ديگر از آن بهر است« برخ»
در فارسی حرف راء پيش از حرف خاء در . ʧœrkœ« چرک»در پهلوی  ʧœkrœ« چکر»سانسکريت 

رسی برف؛ يا سوخر در پهلوی سخر و در های اوستايی وفر در پهلوی وفر و در فا چنان که واژه. آمده است
 (211: 1376پورداوود، )« ها فارسی سرخ و جز اين

ای است يونانی که بدين زبان کليدس  واژه»(: بختياری)کليت/(گيلکی)کليت/(فارسی)کليد
Kleios  وKhleiss شود و با واژۀ  ناميده میKey  در زبان انگليسی وClef ريشه و هم  فرانسوی همی
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« اين لفظ معرّب در قرآن کريم مذکور است. معرّب آن اِقليد و مقلاد و جمع آن مقاليد است. معنی است
 (.278: 1372طاهری، )

است و  gɔ:nbœtريشۀ پهلوی اين واژه گمبت »(: بختياری)انبذ(/گيلگی)امبذ، انبذ(/فارسی)انبد
ای که در زبان فارسی  را تحت قاعدهاين واژه . به عقيدۀ بعضی مأخوذ از واژۀ آرامی و معرّب آن جَنبَد است

 (.233همان، )« گويند و در زبان عرب به لفظ جُنبَد ملفوظ است وجود دارد گنبذ با حرف ذال هم می

اند که   های فارسی عقاب گرفته دال را در فرهنگ :(بختياری)دال/ (گيلکی)دال/ (فارسی)لشخور
در برهان . شود همين مرغان شکاری بزرگ اطلاق میبايد نسر تازی باشد و امروزه در گيلان به يکی از 

 .ای است که پر او را بر تير نصب کنند و به عربی عقاب گويند قاطع پرنده

حذف هجای پايانی رخ داده و « دا»در  :(بختياری)دا/ (گيلکی)دادی، دادا، دده/ (فارسی)مادر
ريشۀ پهلوی کلمۀ دايه، ». باشد« داه» يا« دايه»مخفّف « دا»و دهخدا گويد « دادا»صورتی است از « دده»
کلمۀ دايی که به معنی برادر . يه معنی شير دادن و مادر است« دا»و مأخوذ از اصل کلمۀ هندی « دايک»

مادر است منسوب به دا يعنی مادر است و نيز واژۀ دايه به معنی زن شير دهندۀ غير مادری از همين ريشه 
 (.161: 1372طاهری، )« است

، در اوستايی (هند و اروپايی)=ای است آريانی  نام واژه» :(بختياری)نوم/ (گيلکی)نوم/ (سیفار)نام
و در انگليسی  nameدر آلمانی  nomاين واژه در فرانسوی . شده است« نام»ناما، در پهلوی و نيز در اوستا 

 (.167: 1، ج1371کزّازی، )« است nombreو در اسپانيايی  nameهم 

در . شايد ميلی و مليل نسبتی با هم داشته باشند :(بختياری)مليل/ (گيلکی)له ميلیل/ (فارسی)ولرم
گويند که شايد مخفّفی از « ملوم»های ايران  در بعضی لهجه. گويند نه گرم و نه سرد« ملول»تداول عامه 
 .مليله در طبّ حالتی است ميان تب و تندرستی. ملائم باشد

بوده است و در  esmœœدر اوستايی، ائسمه » :(بختياری)هيمه/ (گيلکی)هيمه/ (فارسی)هيزم
نمايد که از همان ستاکی برآمده است که  نام ديگر هيزم در پارسی هيمه است و چنان می. Izimپهلوی ازم 

 (.281: 1،ج1371کزّازی، )« هيزم
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 ايری نتيجه.  6

نه جملات و صرف و نحو، و ( اسم و صفت)های انجام شده در اين تحقيق، در سطح کلمات  با بررسی
شود که وجود اشتراکات لفظی ميان دو گويش گيلکی و بختياری، هر چند متعلّق به دو  چنين استنباط می

های رايج در ايران است که  ها و زبان حوزۀ جغرافيايی کاملًا متفاوت، حاکی از پيوند ديرين و عميق فرهنگ
همچنين وجود اشتراکات اين . و ايرانی دنبال کردبان هند را در اصل و اساس خود يعنی ز  توان ريشۀ آن می

های اروپايی همچون لاتينی، انگليسی، آلمانی، اسپانيايی و فرانسوی، وجود زبان  ها با برخی زبان گويش
تر دربارۀ اين اشتراکات،  تر و گسترده با بررسی عميق. کند مادر هند و اروپايی را بيش از پيش تثبيت می

های  های کهن و نادر زبان فارسی برداشت و گويش ی فراتر در جهت بازشناسی و بازسازی لغتتوان گام می
وجود اشتراکات در دو گويش  اثبات دستاورد اين تحقيق،. رو به فراموشی و خاموشی را ثبت و ضبط نمود

. استشدهگيلکی و بختياری در سطح لفظی است و در مواردی از نظر آوايی و واجی نيز تحوّلاتی يافت 
دهد که  ها نشان می بررسی. همچنين بعضاً از زبان عربی تأثير يافته شکل برخی حروف تغيير کرده است

متأسّفانه اين دو گويش در خطر نابودی است و پدران و مادران اصرار دارند فرزندانشان فارسی صحبت 
اعث اختلال در فرايند زايش واژگانی ها، از يک سو ب های واژگان اين گويش اين عامل با کاهش دانسته. کنند

شود و از سوی ديگر با تشديد دو زبانه شدن گيلکی و بختياری و استفادۀ اجباری از واژگان  و دستوری می
بنابراين جای آن دارد که از . يابد ها شتاب می فارسی در گفتگوهايشان، فرايند مرگ تدريجی اين گويش

علمی و آموزشی، در جلوگيری از اين زوال کوشيده با تحقيقات و  ها گرفته تا اجتماع و مراکز خانواده
اند،  هايی که هنوز رايج ها و زبان ها و لهجه ها و فعاليت در زمينۀ به کارگيری هر چه بيشتر گويش پژوهش

 .فرايند خاموشی اين ميراث ملّی را متوقّف کنند



  133  های ايلکی و بختياری ملاحظاتی در اشتراکات ميان اويش

 

 

 

 نامهکتاب

 ها کتاب .1
يخ زبان فارس. 1373. باقری، مهری  .قطره: تهران. با مشاورۀ حسن انوری. یتار

 .محور: تهران. فرهنگ پاشنگ. 1388. پاشنگ، مصطفی
 .اميرکبير: تهران. فرهنگ ايل و ديلم. 1366. ، محمود(لنگرودی)پاينده 

 .اساطير: تهران. فرهنگ ايران باستان. 1376. پورداوود، ابراهيم
يخ زبان فارسی. 1373. جهانبخش، فرهنگ  .جامی: تهران. الله صفا و ديگران ، از ذبيحتار

 .ابن سينا: تهران. به اهتمام محمّد معين.(. ج1)برهان قاطع . 1312. خلف تبريزی، محمّد حسين
 .دانش: تهران.(. ج1)فرهنگ نظام . بی تا. داعی الاسلام، سيد محمّد علی

 مؤسسۀ لغتنامه دهخدا: تهران. لغتنامه. 1383. دهخدا، علی اکبر
يش. 1382. جهانگير پور، سرتيپ . های ايلکی و وجه تسميۀ شهرها و روستاهای ايلان ابی واژهيهر

 .گيلکان: رشت
يش. 1372. طاهری، سيد محمود  .های گوهربار انديشه: تهران. ها ابی واژهيهفرهنگ ر

ان سازم: تهران. 1ج( ويرايش و گزارش شاهنامۀ فردوسی) نامۀ باستان. 1371. الدّين کزّازی، مير جلال
 (.سمت)ها  مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه

سازمان : تهران. 1ج( ويرايش و گزارش شاهنامۀ فردوسی) نامۀ باستان. 1371. ـــــــــــــــــــ 
 (.سمت)ها  مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه

يخی سرزمين. 1376. لسترنج، گای : تهران. حمود عرفانترجمۀ م. های رلافت شرقی جغرافيای تار
 .علمی و فرهنگی

 مجلات .1
نامۀ  ويژه. «هايی از گويش بختياری ريشه شناسی واژه». 31بهار و تابستان . طاهری، اسفنديار

   .1شماره . دورۀ جديد(. های ايرانی ها و گويش زبان)فرهنگستان 
 
 

 



 132  1331، زمستان 11، شمارۀ هاي محلي ايران زمين ادبيات و زبان ۀفصلنام 

 

 

 


